
آن ســوی ماجرا، یک خانواده سه نفره 
بودند کــه بــرای به دنیا آمــدن اولین 
فرزندشان، کلی شــوق و ذوق داشتند. 
پدر به فکر شــیرین زبانی های دختر در 
روزهای خستگی و کلافگی بود و مادر به 
روزهایی فکر می کرد که ریحانه، غم خوار 
او می شود اما در همان روزهای اول بعد از 
تولد، ریحانه به غربالگری شنوایی پاسخ 
نداد. دکترها ابتدا احتمال دادند که در 
گوش هایش آب رفته باشد و کم کم خوب 
شود، اما حدود ســه ماهگی، تشخیصِ 
کم شنوایی قطعی شد. ریحانه کم شنوایی 
متوسط تا شدید داشــت. مریم به قول 
خودش، آن روزها از شنیدن این موضوع 
شــوکه شــده بود و تصور می کرد بچه 
کم شنوا یعنی بچه ای که کرولال است، 
اما چندوقــت بعد داســتان تغییر کرد 
و حالا مریــم و احمد می دانســتند که 
بچه حتی با وجود کم شنوایی، می تواند 
زندگی عادی کند، به شرط اینکه حامی 
داشته باشــد. همان زمان بود که جرقه 
پذیرش یک فرزند کم شنوا از بهزیستی، 

در ذهن مریم زده شد.
مــادر ریحانــه با بیمــاری آشــنایی 
نداشــت، اما بعد از اینکه متوجه شــد 
ریحانه کم شنواســت، به هر دری زد تا 
این مشــکل را درک و شــرایط را برای 
دخترش راحت تر کند. جست وجوهایش 
بی نتیجه نماند. یک مرکز توان بخشــی 
پیدا کــرد کــه در آن، بچه ها بــا انواع 
کم شــنوایی، آمــوزش می دیدنــد و 
می توانســتند صحبت کنند تــا زبان 
اشاره حذف شود. این شــد که ریحانه 
را از شــش ماهگی بــه کلاس هــای 

آموزشی برد.

 وقف دخترم بودم
«شغلم را کنار گذاشتم. همه زندگی ام 
را تعطیل کردم تا به ریحانه رســیدگی 
کنم. این طور بگویم کــه خودم را وقف 
دخترم کرده بودم؛ بــه همین علت هر 
روز به ایــن فکر می کردم کــه اگر بچه  
کم شــنوایی سرپرست نداشــته باشد، 
تکلیفش چیست؟» این  سوالات را مریم 
تقریبا هــر روز با خود مــرور می کرد و 
جوابی که در پس ذهنِ او می گذشــت، 
«فرزندخواندگی» بود. دلش می خواست 

بــرای بچــه ای کــه 
مشــکل ریحانــه را 
دارد، اما بی سرپرست 
یا بدسرپرســت است، 
مادری کنــد. به گفته 
خودش، ایــن انگیزه 
زمانــی قوی تر شــد 
که هــر روز زمانی که 

منتظر بود تا کلاس ریحانه تمام شــود، 
بچه ای را از بهزیســتی برای آموزش به 
آن مرکز می آوردند و آن بچه همیشــه 
با دســت های بازش، نشــان می داد که 
تشنه آغوش است اما مددکار همراه او، 
نمی گذاشت کسی وی را بغل کند، زیرا 
این کار موجب می شد این بچه سخت تر 

با واقعیت زندگی اش کنار بیاید.
مریم می گوید: می دیــدم که بچه های 
دیگر در کلاس های توان بخشی، هر سه 
یا شش ماه پیشرفت می کنند و کلاس  ها 
را پشت سر می گذارند، اما این بچه هیچ 
پیشرفتی نمی کرد. من قید بچه دار شدن 
را زده بودم، اما با همسرم صحبت کردم 
که بچه بی سرپرست زیاد است، یکی از 

آن ها را قبول کنیم.

  حاضر هستی تمام سختی هایی را که برای 
دخترمان کشیدی، دوباره تحمل کنی؟

- حاضرم. فرقی هــم نمی کند دختر یا 
پســر باشــد، فقط می خواهم کم شنوا 
باشد؛ به این دلیل که اگر بچه کم شنوا و 

بی سرپرست باشد، آینده ای ندارد.
ایــن دیالوگی بود که در هفت ســالگیِ 
ریحانه، میان مریم و احمد ردوبدل شد 
و تصمیم نهایی برای فرزندخواندگی را 
گرفتند، آن هم نه یک فرزندخواندگی 
معمولــی. آن ها می خواســتند بچه ای 
را انتخــاب کنند که 
در بهزیســتی کمتر 
متقاضی دارد یا بهتر 
بگویم هیچ متقاضی 

ندارد.
روند فرزندخواندگی 
کردنــد؛  طــی  را 
رونــدی کــه در آن 
بهزیستی، ســخت گیری ها را برای این 
خانواده هم به کار گرفت. به گفته مریم، 
سخت گیری ها لازم بود؛ به این دلیل که 
بعضی اوقات پیش می آید که خانواده ها، 
این بچه ها را به بهزیستی برمی گردانند 
و ضربه روحی ســنگینی به بچه ها وارد 

می شود.
 زیاد شنیدم چرا بچه سالم نیاوردید

برای آن ها فرقی نمی کرد بچه دختر یا 
پسر باشــد. مریم تنها یک بچه کم شنوا 
می خواســت که کمتر از دو سال داشته 
باشــد تا اقدامات توان بخشــی، بیشتر 
بــرای او جواب بدهــد. آن موقع بهرام، 
تنها کودک کم شــنوای زیر دو سال در 
شیرخوارگاه بود. در همان برخورد اول، 
مهر او به دل خانواده جدید نشســت. تا 

زمانی که حکم دادگاه نیامد، هیچ کس 
از آشنا و فامیل نمی دانست که آن ها از 
پرورشگاه بچه آورده اند. مریم می گوید: 
بعد از اینکه همه متوجه شــدند، بعضی 
واکنش ها خوب و تعداد زیادی از آن ها 
بد بود. حرف هایی از این قبیل که شما 
خودتان بچه داشتید، چرا بچه آوردید، 
حالا چــرا بچه ســالم نیاوردیــد، زیاد 
شــنیدیم. دروغ چرا؟ فکر می کردم اگر 
از پرورشگاه بچه بیاوریم، همه استقبال 

می کنند، اما در واقعیت این طور نبود.
مسعود، اسم جدید بهرام شد و ۱۸بهمن 

ســال۹۴ برای اولین بار طعم حضور در 
خانواده را چشید. روزهای اول، خانه شان 
با حضور بچه جدید حال وهوای دیگری 
پیدا کرده بــود، اما طولی نکشــید که 
علائم مسعود یکی یکی بروز کرد. درواقع 
کم شنوایی، تنها مشــکل او نبود. مریم 
ادامه می دهد: مسعود، هر ماه یک دوره 
پنج روزه تعادلش به هم می خورد و دچار 
حالت هایی مانند تشــنج و... می شــد 
 CP تااینکه پزشک تشخیص داد دچار
یا همان فلج مغزی اســت؛ اختلالی که 
به دلیل نرسیدن اکسیژن در هنگام تولد، 
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شهرداری
شــهروند | چرا بعد از این همه مدت فکری به حال 
بولوار دلاوران و پیــاده رو و کوچه های پر از خاکش 

نمی شود؟
۲۳۲...۰۹۱۵ | در خیابان رستمی۲ نبش۲/۱۵، 
جلو املاک جلالی   ،   فضای ســبز خراب اســت. 

۱۰سال است جلو آن خاکی است و رسیدگی نمی شود.
شهروند | پیاده روهای بین کاوه۱ و ۳ در منطقه۹ به 
بهسازی و ترمیم نیاز دارد و در هنگام بارندگی شاهد 

آب گرفتگی هستیم. لطفا پیگیری کنید.
۵۶۶...۰۹۳۵ | زمینی در جاده کشف   ،   بعد کال وجود 
دارد که من به عنوان مالک قصد ساخت وساز آن را 
دارم، ولی اعلام شده این زمین کشاورزی است. در حالی که 
زمین های اطراف آن (مربوط به سازمان اتوبوس رانی) ساخته 
شده و در اختیار کارکنان آن سازمان قرار گرفته است. چرا 

برای زمین من اجازه ساخت وساز نمی دهند؟
۰۱۶...۰۹۳۵ | آقــای شــهردار! بگویید چرا بازنشســتگان 
کارمندی با بیمه خدمات درمانی شهرداری، باید نزدیک به 
۲۵۰میلیون تومان دریافت کنند ولی ما بازنشستگان کارمند 
آتش نشانی با بیمه خدمات درمانی با وجود اینکه شغلمان 
جزو مشاغل سخت و زیان آور است و مجلس  شورای اسلامی 
هم آن را تصویب کرده است، با دریافتی ۸۰میلیون تومان، 

بازنشسته می شویم؟
۷۷۳...۰۹۱۵| اگر ســوپرمارکت ها یک جعبه نوشابه را در 
پیاده رو قرار دهند، شــهرداری می  گوید سدمعبر است، اما 
وقتی پیاده روها را به فست فود ها اجاره می دهند، سدمعبر 

نیست؟
۵۹۷...۰۹۱۵| از شهرداری منطقه یک به دلیل تراش و روکش 
آسفالت لاین اول بزرگراه آزادی از استقلال تا ورودی بولوار 
جانباز، تشکر می کنم. آسفالت این لاین خیلی خراب و دچار 

ترک خوردگی های متعدد شده بود. کوزه گران
شهروند | به شــهرداری منطقه۹ اعلام کنید که در حاشیه 
بولوارفکوری، بین فکوری۴۱ و ۴۳ درِ فاضلاب باز و خطرناک 

است.
۸۸۱...۰۹۰۱| در شهرداری منطقه۷ واقع در پل جاده سیمان 
به سمت مسکن مهر مهرگان، به دلیل باریک بودن و کم عرض 
بودن پل و حجــم زیاد خودرو، بعضی ســاعات روز تا چند 
کیلومتر، ماشین پشت ســر هم قطار می شود. لطفا منتشر 

کنید، شاید مسئولان رسیدگی کنند. سلمانی پور     
شهروند | لطفا کنارگذر مشــهد را سامان دهی کنید. بعد از 
پرداخت ۵هزارتومان عوارض برای ورود به طبرســی، باید 
یک جاده خاکی و خراب را طی کنیم تا به  مقصد برســیم. 
اگر  مســئولان واقعا قصد دارند مردم بیشتر از این کنارگذر 
استفاده کنند و ترافیک داخل شهر کم شود، دریافت عوارض 

معنی ندارد.
۴۴۱...۰۹۰۳| در خیابان امام هادی، کوچه شهیدحمامی۳/۴ 
تمام همسایه ها زباله هایشان را سرکوچه رها می کنند. لطفا 

در این محدوده باکس زباله گذاشته شود.

شرکت آب وفاضلاب 
۸۵۱...۰۹۳۶| قبض آب واحدمان در گلبهار آمد که 
نه تاریخ دارد نه میزان مصرف.     این چه مدل صدور 
قبض است   ؟     این سوءاســتفاده کامل از نحوه صدور قبوض 
پیامکی است   .   دولت محترم هم به وعده  خودش درباره ۲ماه 
مهلت پرداخت قبض به دلیل کرونا عمل نکرد   . ادارات تابعش 
هم به این  شــکل قبض می دهند   .   لطفا چاپ کنید، شــاید 

مسئولان گوش شنوا داشته باشند.

بازار
۱۹۷...۰۹۱۵| در امیریه۲۹ وقتی از پنجره آپارتمان   
بیرون را نگاه می کنید   ،   از تاریکی وحشت می کنید، 
نه از آبادانی خبری است و نه از مغازه خواربارفروشی.   همین 
آپارتمان را که ۱۳۰متر دارد، ۸۲۰میلیون قیمت گذاشته و 
فروخته اند. چه کســی ایــن قیمت های فضایــی را روی 

آپارتمان ها می گذارد؟

فرهنگ شهروندی
 ۴۴۱...۰۹۰۳| با وجــود کرونا، برخــی نانوایی   ها و 
سوپرمارکت ها، اصلا مســائل بهداشتی را رعایت 

نمی کنند.   

اداره میراث فرهنگی
۱۵۸...۰۹۳۶| منازل زائرپذیر شخصی، یکی از عوامل 
اپیدمی کرونا در مشهد خواهد شد. هیچ گونه نظارت 
بهداشتی هم بر بیشتر این منازل نیست. مسئولان مربوط 
سریع جلوی این فاجعه کرونایی را بگیرند. گروسی                  

اتوبوس رانی
۷۱۸...۰۹۳۷| به سازمان اتوبوس رانی بگویید چرا 

خط۲۲/۲ دیرتر از خطوط دیگر می آید؟ تاج گلی
شهروند | اتوبوس های مســیر۸ و ۹ خیلی شلوغ می شوند؛ 
چون هــر ۱۵ تــا ۲۰دقیقه یــک اتوبوس می فرســتند و 
فاصله گذاری اجتماعی اصلا رعایت نمی شود. احتمالِ ابتلا 

به کرونا، خیلی زیاد است.

شورای شهر
۲۴۰...۰۹۱۵| از شــورای شهر مشــهد درخواست 
می کنیم بیشتر به معیشت و امور رفاهی رانندگان 

شهرداری توجه کنند.

اتحادیه املاک
۸۵۱...۰۹۳۶| چــرا بنگاه های مشــاورین املاک، 
همیشــه طرف مالکان را می گیرند و  دنبال حفظ 
منافع آن ها هستند؟ آقایان مشاور املاک   !   حق، حق است. 
مالــک و مســتاجر نــزد خــدا و قانــون برابرنــد. 

ابراهیم نژاد

با ما در ارتباط باشید
info@shahrara.com
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تلفن

بعضی اوقات پیش می آید که 
خانواده ها، این بچه ها را به 
بهزیستی برمی گردانند و ضربه 
روحی سنگینی به بچه ها وارد 
می شود

بعضی اوقات پیش می آید که 
خانواده ها، این بچه ها را به 
بهزیستی برمی گردانند و ضربه 
روحی سنگینی به بچه ها وارد 
می شود

پیمان 
عشقی 

مدیرعامل 
سازمان 

انتقال خون:
کارآزمایی 

اول پلاسما 
درمانی به 

پایان رسیده. 
به طور کلی 
در بیماران 

مبتلا به کرونا 
که پلاسما 

دریافت 
کرده اند 

میزان مرگ 
و میر ۵۰ 

درصد و مدت 
اقامت در 

بیمارستان 
نیز حدود 
۳۰ درصد 

کاهش یافته 
است. 

فرزندخواندگى خاص
پای صحبت  ۲ خانواده که کودکان متفاوتی را  برای سرپرستی انتخاب کرده اند

سعیده آل ابراهیم
   s.aleebrahim@shahraranews.ir

زمانی که بهرام بــه دنیا آمد، فکرش را 
هم نمی کرد که ۵۰روز بعد کار به جایی 
برسد که دیگر کسی او را نخواهد. شاید 
آن روز آخرین باری بود که آغوش پدر 
یا مادر خود را حس کرد و به یک باره در 
یکی از بیمارستان های مشــهد میان انبوه جمعیت رها شد. به 
این فکر می کنم که آیا آن روز پدر یا مادر بهرام هنگامی که بچه 

پنجاه روزه شان را رها می کردند، غصه دار بودند یا حتی لحظه ای 
درنگ کردند؟ دل نگران آینده بهرام بودند؟ طرف دیگر ماجرا، 
بهرام بود که حتی روحش هم از این رهایی خبردار نبود. آن روز، 
پرستاران بیمارستان، بهرام را با وزن بســیار کم و زردی زیاد، 
پیدا و درمان کردند. بعد از آن تاریخ، بهرام شــب و روزهایش را 
در شیرخوارگاه روی تخت های بلند با حفاظ های آهنی درکنار 
بچه هایی که هم درد او بودند، گذراند؛ روز و شب هایی که بیشتر 
برای او در ســکوت می گذشــت؛ به این دلیل که گوش ها، او را 
چندان برای شــنیدن یاری نمی کردند، اما این تمام سرنوشت 

بهرام نبود.
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گردآوری: حسین بیات

او بعد آنکه دوره ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه دکتر علی 
شهرستانی سپری کرد، وارد دبیرستان آقامصطفی خمینی 
شــد. اینجا بود که متاثر از فضای عمومی کشــور تمام فکر و 
ذکرش شد انقلاب. شد یکی از پخش کننده های اعلامیه های 
امام. برخی دوستان به خانواده اش تذکر می دادند که جلویش 
را بگیرند یا به اصطلاح بیشتر هوایش را داشته باشند اما کسی 

نمی توانســت جلودارش باشــد. همه اهل خانه می دانستند 
او راه خودش را انتخاب کرده اســت.حرفمان از شهید جواد 
جامی خراســانی اســت که معتقد بود کار نباید روی زمین 
بماند. سمت و مقام مهم نیست. هرکسی هرکاری از دستش 
برمی آید، باید انجامش دهد. دیروز سالروز ولادت او بود؛ کسی 
که فرمانده گردان بود اما همیشه به عنوان یک رزمنده عادى 
خدمت می کرد. همین بهانه ای شــد او را میان صحبت های 

همسرش فاطمه زنجان طلب،جستجو کنیم.

یادی از جواد جامی خراسانی، فرمانده گردان فلق

در انجام مسئولیت هایتان کوتاهی نکنید

 منتظرش بودم
برادرم چهار سال مفقودالاثر بود و من دلم 
می خواست مانند او، دینم را به انقلاب و 
اســلام ادا کنم. وقتی جواد جامی  که از 
آشــنایان قدیم ما بود، به خواستگاری ام 
آمــد، در همــان اولین جلســه دیدار، 
پیشنهاد وی را برای ازدواج قبول کردم. 
به یاد دارم وقتی او از منزل ما رفت، پدرم 
به من گفت: «این جواد هم مانند پسرم، 
شهید می شود.» من جواد را به خاطر تقوا 
و ایمانی که داشت، پذیرفتم و مجذوبش 
شدم. در تمام مدتی که همسرش بودم، 
منتظر بودم که روزی خداوند این گوهر 
را از من بگیرد اما همیشــه دعا می کردم 
مدتی که کنار او هستم، کم نباشد. جواد 

همیشه با حرف هایش به من امید می داد 
و می گفت: «می دانم که خانواده ام به من 
احتیاج دارد اما اکنون، اســلام و انقلاب 
بیشتر به من احتیاج دارند و شما هم برای 

من دعا کنید تا بتوانم دینم را ادا کنم.»
 با هم رفتیم جبهه

۲۳تیر۱۳۶۲ بــا همدیگر ازدواج کردیم 
و پــس از مدتی با هم بــه جبهه رفتیم. 
خودش در جبهه بود و من در پشت جبهه 
فعالیت می کردم. راضی نشد قبل مراسم 
ازدواج، برایش کت و شــلوار و کفش نو 
بخریم. گفت همان لباس قبل تمیز باشد، 
خوب اســت. ما بدون اطلاعش لباسی 
تهیه کردیم که درنهایت به اصرار اقوام آن 
را پوشید. سادگی برایش اهمیت داشت. 

یک روز وقتی به خانه رســید، چیزی را 
پشــتش مخفی کرده بود. من و خواهر 
بزرگشــان در خانه بودیم. گفت: چیزی 
برایتــان گرفته ام، می خواهم نشــانتان 
بدهم. بعد کفش هایی را نشــان داد که 
ظاهر خیلی ساده ای داشت. گفت: شما از 
این به بعد این کفش ها را بپوشید؛ چون 
ساده و بدون پاشنه اســت. نمی خواهم 
وقتی از کوچه و خیابان می گذرید، کسی 
صدای پایتان را بشنود و جلب نظر کنید.

 مجری تفکیک زائران حرم شدیم
با همدیگر رفته بودیم حرم. از اینکه زن ها 
و مردها مختلط بودند و با همدیگر زیارت 
می کردند، خیلــی ناراحت بود. می گفت 
به هرحال نامحرمنــد و نباید با همدیگر 

برخورد داشته باشند.
 به اتفاق رفتیم پیش شــهید چراغچی. 
پیشــنهاد داد ترتیبی اتخاذ شود که زن 
و مردها تفکیک شوند. شهید چراغچی 
گفت: «مشکلی ندارد؛ شــما از طرف ما 
مامور هســتید با افراد خاطی و خلافکار 
برخورد کنید» و این باعث شد که مدتی 
ما مامور این کار باشیم. چندی نگذشت 
که زن و مردها در اطــراف ضریح مطهر 

تفکیک شدند .
 خدا امتحان بزرگی برای شما دارد

آخرین باری که می خواست برود، برای 
خداحافظی از پدر و مادرشــان رفتیم. 

موقعی که به منزل پدرشــان رسیدیم، 
از من خواست در ماشین بمانم و داخل 
نروم. بعد از شــهادت جوادآقا پدرشان 
برایم تعریف کرد که آن روز وقتی شهید 
داخل منزل شد، فرش اتاق را کنار زد و 
صورتش را روی خاک گذاشت. به پدرش 
گفته بود: «پدرجان! بــا پایتان بگذارید 

روی صورت من و حلالم کنید» .
قبــل رفتــن گفــت می خواهــد برای 
خداحافظی به حرم برود. بعد برگشتن، 
صبحانه ای خوردیم. مشغول کارها بودم 
که صدایم زد: «بنشینید، می خواهم چند 
کلمه برایتان صحبــت کنم.» گفتم: اگر 

۱۶ چشم انتظار: ۱۴کودک زیر ۳سال  ۱۶
و ۲کودک بزرگ تر از این سن در 

در ۴سال اخیر، ۶۰کودک که ۶۰شیرخوارگاه متقاضی ندارند.
متقاضی کمتری داشته اند، تحویل 

خانواده ها داده شده اند.
در سال۹۸ حدود ۱۰درصد رشد ٪۱۰

فرزندخواندگی و امین موقت در 
استان، نسبت به سال قبل داشته ایم.

تصویر پشـتی تنها چند روز قبل از عملیات بدر برداشـته شـده؛ در آن شـهید جامی، شهيد سيدعلى 
ابراهيمى، سيدهاشم موسـوى، شهيد محمدحسـين بصير و شـهيد محمدعلى حافظى به ترتیب 
از چـپ ایسـتاده اند. عکـس فعلی هم بـا دعوت از همسـران این شـهدا بـه همان ترتیب اسـفند 

سـال ۹۷ در محل روزنامه شـهرآرا گرفته شـده است.

۱۶کودک، چشم انتظار خانواده
طبق گفته غلامحسین حقدادی، معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، 
کودکان عادی که از مبادی مختلف در شیرخوارگاه ها و مراکز بهزیستی نگهداری می شوند، 
حداکثر یک ماه در این مراکز می مانند؛ به این خاطر کــه متقاضی برای این بچه ها زیاد 
است، اما کودکانی که دچار بیماری هستند یا سنشان کمی بیشتر است، ممکن است تا 
سال ها در مراکز بهزیستی بمانند، زیرا خانواده ای طالب آن ها نیست. وی ادامه می دهد: 
درحال حاضر ۱۴بچه زیر سه ســال که نیازمند درمان هستند، در شیرخوارگاه هستند و 
دو بچه دیگر بزرگ تر از سه سال نیز داریم که به دلیل اینکه سن  آن ها کمی بیشتر است، 
متقاضی ندارند. حقدادی با اشاره به اینکه در چهار سال اخیر، بیش از ۶۰کودک بیمار یا 
سن بالا که متقاضی کمتری داشــتند، تحویل خانواده ها داده شده اند، اظهار می کند: در 


